پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:Hamzanama.pdf/۴۲

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ نمونهخوانی نشدهاست.
زاده مرا بمراد من چگونه خواهی رساند خواجه کفت که
اکر تو مر نکشی از امروز تا روز چهلم معشوق تو در کنار تو رسانم
حبشی گفت وزیر از من جکر تو سیخ کرده طلبیده ست او را چه
جواب کویم خواجه بذرجمهر گفت در بازار برو و یک عورت کوسفند
برای فروختن آوردهست آن کوسفند بخر و بیار و جگر او سیخ
کرده بر وزیر ببر حبشی گفت میان جکر آدمی و جگر کوسفند
مزه علا حده است خواجه گفت آن کوسفند به شیر آدمی
پرورده است حبشی گفت چگونه خواجه گفت آن عورت را
یک دختر و یک کوسفند بود هر دو بچه آورده بودند دختر را
فرزند مرد و کوسفند را مادر مرد دختر نسبت کوسفند بچه را
شیر دادن گرفت چندانکه بزرک شد چون آن عورت بعذر
خرج داشت آن کوسفند را فروختن آورده است تعجیل برد و گوسفد
بخر بیار که بجگر آدمی یک بود و یک مَرده دارد حبشی بکفته خواجه
بذرجمهر در بازار رفت و آن کوسفند را خرید نموده آورد ذبح
کرده جگر او سیخ نموده پیش وزیر برد ارقش آن سیخ را بخوشی تمام بخورد
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